
تبدیل شود. اما آنچنان که الیاده13 می‌گوید، زخمی دهن‌باز میان 
امر مقدس و نامقدس وجود دارد که هر لحظه پیوند میان این دو 

را سخت‌تر می‌کند.
»در قــرون وســطی کلیســا حامــی و ولی‌نعمــت عمــدۀ هنــر بود 
و محتــوای هنــر نیــز بــه همیــن ســبب موســعاً دینــی بــود. باری 
ناسوتی‌ســازی جهــان به‌مــرور در میانــۀ قــرون وســطی و عصــر 
روشــنگری حتی تلویحاً در همیــن هنر دینی بازتاب یافته اســت. 
هنر بیشتر به سمت‌وسوی سبک رفت؛ پرجزئیات‌تر شد و همسو 
با دگردیسی‌های زمان، خود را تســلیم فرایند عقلانی‌سازی کرد. 
تغییراتی اجتماعی که روزبه‌روز بیشتر سنگ تفکر علمی و عینی را 

به سینه می‌زد، در حوزۀ هنر نیز مصادیقی پیدا کرد.«14
»هرچند هنر دینی در قرون وســطی متوقف نشــد؛ اما فهم هنر از 
امر قدســی متحمل تغییرات زیادی شــد. اثر هنری بــه موجودی 
مجزا بــدل شــد و زیبا‌گرایــی انتزاعــی آن بــه محتوای معنــوی اثر 
هنری بی‌اعتنا شــد؛ چنان‌که نیچه گفت: »هنر و لاغیر! هنر، این 
سترگ‌ترین دست‌افزار ممکن‌کردن زندگی، فریبا‌ترین دام برای 
زیســتن و عظیم‌ترین محرک حیات. هنر، همچــون یگانه خصم 
بشر در مقابل همۀ اراده‌های معطوف به انکار زندگی. هنر همچون 

مثال اعلای مسیح‌ستیزی، بوداستیزی، پوچی‌ستیزی.«
مرگ خدا، فرامین او را هم زیر تیغ انکار برد. اثر هنری جای اثر دینی 
را گرفت و اهمیتی که زیبایی‌شناســی پیدا کرد، با اهمیت جایگاه 

دین در قرون وسطی قابل‌قیاس شد.
اهمیت امر قدسی در هنر چنان بود که برخی چون میرچا الیاده 
کوشــیدند هنر را کاملاً برکنــار از دین نشــان ندهند. به بــاور آنها 
اگرچه نســبت مســتقیم میان دیــن و هنــر از میان رفتــه، اما هنر 
همچنان با عالم معنا سروکار دارد. به عقیدۀ الیاده نوعی خاصیت 
دینی در همۀ هنرها قابل‌مشــاهده اســت و »اگرچه بخش اعظم 
هنرمندان ظاهراً به‌معنای ســنتی واژه، »مؤمن« نیستند و تعمداً 
به دین پشــت کرده‌اند؛ امر قدســی به‌شکلی تشــخیص‌ناپذیر در 
آثارشــان حاضر اســت.« از این رو کارکردی برای هنــر معاصر قائل 
شدند که مشابه آن از منظر سنتی در دست دین و کلیسا بود. آنها 
هنر را به آیین تشرف دینی تشبیه کردند و این هنر هرچه سخت‌تر 

و پیچیده‌تر، تشرف به دین و درک امر قدسی نیز دشوارتر. 
»فیلم‌های آندره تارکوفسکی نمونه‌ای از سختی تشرف هنری است 
که رســالت آن درمیان‌گذاشتن امری اســت که ورای عقل است. 
بیننده باید فعالانه به‌دنبال معنا باشــد و دســت به تفســیر بزند. 
الیاده اثر مجسمه‌ساز رومانیایی کنســتانتین برانکوزی15 را هم از 
مصادیقی می‌داند که تجربۀ زیبایی در آن، مجال رهنمون‌شــدن 

به تجربۀ دینی را دارد.« 
اما پــس از ایــن دوره و با آموزه‌های جــان کیج16، هنر و »موســیقی 
بافتاری تلقی شد که قرار نیســت پیام خاصی از آن استخراج شود 
و در همین نقطه برای نخســتین بار با هنری روبه‌رو می‌شــویم که 

عامدانه هیچ حیات درونی ندارد.«17

 
کهن‌الگوی هنرمند

به آغــاز بازگردیم. با ســیر تحولاتــی که هنر از ســر گذرانــده، برای 
هنرمند چه جایــگاه و مســئولیتی در بازنمایی زمینــه و زمانه‌اش 
می‌توان قائل شد؟ خودکشی هنرمند یا قهرمان او، آیا و چه زمانی، 

»بودن یا نبودن؟« سؤالی که در دوران رنسانس مطرح شده بود و بی‌سرانجام در سالن‌ها و محافل روشنفکری 
قرن هفدهم دربارۀ آن بحث می‌شد؛ در قرن هجدهم به موضوع بحث عمومی تبدیل شد و علی‌رغم تلاش‌های 

دولت برای سرکوب آن، بحث و جدل در روشنایی روز و در معابر و میدان‌های اصلی شهر پی‌گرفته می‌شد.
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می‌تواند هنر یا امر اعتراضی باشد؟ 
سال‌ها پس از عبور از عصر تراژدی، قرون وسطی و دورۀ رمانتیک، 
هنرمنــد دورۀ مــدرن راه نتیجه‌بخــش امــا بی‌حاصــل قهرمــان 
رمانتیــک را دوبــاره از ســر گرفت؛ امــا این بــار نه با خلــق قهرمان 
خودکش، بلکه با گرفتن جان خود. گو اینکه تصمیم هنرمند برای 
پایان‌دادن به زندگی خود، تنها راهی بود که کمک می‌کرد کنترل 

ازدست‌رفتۀ زندگی را دوباره به دست بگیرد.
 ژول پاســین18، آرشــیل گورکــی19، نیکــولاس د‌ی‌اســتال20 و مارک 
روتکــو21 از هنرمندانــی بودنــد کــه از قضا، خودکشــی به‌ســرعت 
شــهرت آنها را افزایش داد و کیفیــت غم‌انگیز نقاشی‌هایشــان را 
تأیید کرد. شهرت آنها که در طول عمرشــان به تعویق افتاده بود، 
پس از مرگشان به‌وفور به دست آمد. همۀ این نقاشان و همچنین 
ون‌گوگ22، کهن‌الگوی زندگی خود را به‌عنوان هنرمند، محکوم به 

فنا می‌دیدند.
از قرن بیســت به این ســو، خودکشــی میان شــاعران و نقاشان و 
نویســندگان آن‌چنان دامنگیر شــد که مطالعاتی بــر این موضوع 
متمرکز شــدند. یکی از این مطالعات ویژگی‌های کار شــاعرانی را 
که خودکشی کرده‌اند، با آثار هم‌عصران خود مقایسه کرده است. 
نتیجۀ این پژوهش این نیست که شاعرانی که خودکشی را انتخاب 
کرده‌اند، بیشــتر از هم‌عصران خود با وخامت اخــاق در جامعه 
در ارتباط بوده و از آن ناامید شــده‌اند؛ بلکه نتیجه این اســت که 
از ابتدا، این شــخصیت‌ها مشــغولیت قبلی به مســئلۀ خودکشی 
داشــته‌اند. هنرمنــدی کــه خودکشــی می‌کنــد، بیــش از هرچیز 
احساس ناتوانی خود در انتقال آشــفتگی درونی‌اش به دیگران را 
نشان می‌دهد. این امر برای هنرمندی که رسانه‌اش زبان ظریف و 
حساس هنر است، معضلی عجیب به شمار می‌آید. آیا هنرمندی 
که در بیان احســاس خود ناتوان اســت، هرگز خواهد توانست بر 

عصر و دورۀ خویش اثری ماندگار بگذارد؟
آنچه مسئله را وخیم‌تر می‌کند، الگوبودن هنرمند و حضور در عصر 
رسانه‌ است. عصری که همه‌چیز در آن ماهیتی متفاوت می‌یابد، 
نســبت و ســاختار همه‌‌چیز دگرگــون می‌شــود و هر موضــوع را از 
بستر فرهنگی خودش منفک می‌کند. خودکشی هنرمند و افراد 
شاخص در حکم الگویی برای دیگر اعضای جامعه است. الگویی 
که در هیچ مکتب و قاعدۀ دینی، فلســفی و اخلاقــی تقریباً هرگز 

نمی‌توان آن را »قانون طلایی« دانست.  
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